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A B S T R A C T 

Looking at the world of creation, we see that all of God's creatures are 

somehow effective in the universe and also affect each other, but with a 

monotheistic view, it becomes clear that not all of them are unnecessarily 

great in their work. In other words, everything they do is by the permission 

of God and in the shadow of the power that God Almighty has given and 

says to them. And in fact, the only one who influences independently and 

without the need for another everywhere and in everything is the holy 

essence of God, and the activity and influence of others is during his 

activity and influence and in its light. The Holy Qur'an refers to this two-

way relationship between the Creator and the creature in all kinds of 

creatures, from inanimate to human, and defines and explains everything in 

the shadow of its permission. In this definition, everything from man's 

voluntary actions and his guidance to maintaining the balance of the 

universe is all subject to the permission of God Almighty. Of course, in the 

verses of the Holy Quran, sometimes performing an action is attributed to 

the creature and sometimes to the Creator, which indicates the existence of 

the creature's effect in the shadow of God's permission. 
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 »مقاله پژوهشی«

به   یبا نگاه  طیوسا  رینقش آن در تأث  یو بررس  میمفهوم اذن در قرآن کر  یواکاو

 م ینظرات مفسران قرآن کر

 
 زادگانیجلال رضو دیس

 

 چکیده 
آفر  جهان  به  نگاه  م   نش ي با  همگ   شود ی مشاهده  الهى  نحو   ی مخلوقات  در   ی به  و  مؤثرند  عالم  در 

توح   زی ن   گر ي کد ي  نگاه  با  اما  ا   ی د ی تأثیرگذارند  ع   ن ي به  وضوح  به  همگ   شودی م   انی موضوع  در   یکه 
و در   خدابه اذن    دهند ی هر آنچه انجام م   ی نیاز از خداى متعال نیستند. به عبارت کارهاى خودشان بى

مى  و  فرموده  عطا  آنها  به  متعال  خداى  که  است  نیرويى  که سايه  کسى  تنها  حقیقت،  در  و  فرمايد. 
ن ذات اقدس الهى بخشد هما مستقلاً و بدون احتیاج به ديگرى در همه جا و در همه چیز، تأثیر مى 

 ن ي به ا   م ي . قرآن کر شد بااست و فاعلیّت و تأثیر ديگران در طول فاعلیّت و تأثیر او و در پرتو آن مى 
خالق و مخلوق در انواع مخلوقات از جماد گرفته تا انسان اشاره کرده و همه را   ن ی ب   ه يارتباط دو سو 

سا  تعر   ه يدر  خود  تب   في اذن  ا   نیی و  در  است.  چ   في تعر   ن ي نموده  اخت   ز یهمه  افعال  و   ی ار ی از  انسان 
اذن و مش   تي هدا  به  تعادل کائنات همه منوط  تا حفظ  البته در شود ی م   یمتعال معرف   ند خداو   تی او   .

نشان از   ن ي که ا   شودی به خالق منتسب م   یفعل به مخلوق و گاه   کي انجام    ی گاه  م ي قرآن کر   ات ي آ 
 دارد.  یاذن اله  هي مخلوق در سا   ر ی وجود تأث 
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 مقدمه 
يکی از موضوعات مطرح در مبحث توحید و شرک و البته يکی از  
با  رابطه  رابطه، نقش مخلوقات خداوند در  اين  مناقشه در  مواضع 

می عنوان  نظری  مباحث  در  است.  خود  و کارهای  منبع  که  شود 
افعال   تمامی  افعالی(. منشأ  است)توحید  متعال  خداوند  حرکات،  و 

بنابراين نقش مخلوقات و افعال و اختیارات آنها در اين بین به چه  
صورت خواهد بود؟ عدم توجه به اين موضوع سبب شده است که  

ای از افعال انسان دچار افراط و تفريط شده  برخی در رابطه با پاره 
تیاری را در افعال از انسان و به مانند اشاعره و جبريون هرگونه اخ

انسان  اختیار  را  افعال  همه  منشأ  معتزله  مانند  يا  و  کنند  سلب 
بی اين  طرفی  از  معادلات  بدانند.  از  درک صحیح  عدم  و  توجهی 

خلقت باعث شده کسانی مانند سلفیه و وهابیون بسیاری از اعمال 
و   آداب  از  بسیاری  غلط  توجیهات  با  و  خوانده  شرک  را  بندگان 

 سک مسلمانان را بدعت بدانند.منا
هستند   متعال  خدای  معلول  خودشان  چون  متوسطه  علل 

به خدای هیچ افاضه وجود مختص  اساساً  و  ندارند  استقلالی  گونه 
منزله مجاری فیض وجود هستند متعال می به  علل  باشد و ساير 

سرچشمه   بین  را  وسايط  نقش  دارند  که  مراتبی  اختلاف  با  که 
کنند. بنابراين معنای عبارت  مخلوقات ايفاء می  اصلی وجود و ديگر

معروف لامؤثر فی الوجود الا الله اين خواهد بود که تأثیر استقلالی 
حقیقتی  اين  و  است  متعال  خدای  به  مخصوص  وجود  افاضه  و 

صورت منوط بودن همه چیز حتی  ه  است که در آيات و روايات ب
اراده   و  مشیت  و  اذن  به  انسان  اختیاری  قضای افعال  و  تقدير  و 

نشان امور  اين  واقع  در  و  است  شده  بیان  مراحل  الهی  دهنده 
پديده  استناد  برای  عقل  که  است  درنظر مختلفی  خداوند  به  ها 

 . (449:  2، 1390گیرد )مصباح يزدی،می
افعال  انجام  در  وسايط  نقش  با  رابطه  در  که  مهمی  موضوع 

بوده و در قرآن کريم به آن توجه   ويژه شده، موضوع  قابل توجه 
به   و  مختلف  عناوين  در  کريم  قرآن  واقع  در  است.  الهی«  »اذن 

و  مناسبت خالق  فعل  بین  را حلقه واسط  الهی  اذن  گوناگون  های 
می معرفی  از  مخلوق  اعم  مخلوقات  فعل  قرآن،  نگاه  در  کند. 

بی الهی موجودات  اذن  سايه  در  همگی  انبیاء  و  انسان  تا  جان 
 شود.تعريف می

م موضوع  با  به  که  آياتی  در  کنکاش  و  کريم  قرآن  به  راجعه 
کرده  اشاره  کريم،  »اذن«  قرآن  مفسران  نظرات  بررسی  با  و  اند 

و می رسید  مخلوقات  و  خالق  بین  ارتباط  از  بهتر  درکی  به  توان 
 پاسخی درخور به شبهات اين دسته از تفکرات ارائه کرد. 

به روش مطالعه کتابخانه اين تحقیق  پدر  بررسی  ای و  از  س 
در   مفسران  نظرات  به  تفسیر،  و  لغت  علمای  نظر  از  واژه  معانی 
و  دلايل  به  که  قرآن  متعدد  آيات  در  اذن  مفهوم  با  رابطه 

های خاص در قرآن به آن اشاره شده است توجه شده و با مناسبت
به   وسايط  کارکرد  و  فعل  در  الهی  اذن  نقش  بررسی  رويکرد 

 م پرداخته شده است. واکاوی اين مفهوم در قرآن کري
 

 پیشینه بحث. 1
و   علما  که  است  توجه  قابل  نکته  اين  بحث،  پیشینه  با  رابطه  در 
مفسران به مفهوم اذن با توجه به تکرار آن در آيات قرآن کريم از 

کرده  بحث  آن  معانی  مورد  در  و  داشته  توجه  مطالبی  ديرباز  و  اند 
شده   منتشر  آن  کاربردهای  و  الهی  اذن  مقاله پیرامون  است. 

بر  » تأکید  با  قرآن  در  انبیاء  معجزات  در  مفهوم »إذن«  بازشناسی 
علیه عیسی  حضرت  نويسندگی  1« السلاممعجزات  محمدرضا   به 

ی از مقالات خوب در  يک  فايضه علی عسگریو    حاجی اسماعیلی
شود. اما در خصوص تجمیع آيات مرتبط با اين زمینه محسوب می 

اذن الهی و بررسی نظرات مفسران در مورد آن جای کار و تحقیق  
 بیشتری است. 

 

 شناسی . واژه 2
جمله   از  اولیه  لغت  کتب  معنای العیندر  در  اذن  معنی  اصل   ،

 شنیدن آمده است:
 و حديث مثل ما ذی مشار          الشیخ له يَأْذَنُ فی سماع

 

معنی به  را  »بِإِذْنیِ«  معنای فراهیدی  در  همچنین  و  بعلمی   ،

است)فراهیدی، آورده  نیز .  (200:  8ق،1409بأمری  فارس  ابن 
معنا   علم  و  واژه شنیدن  دو  با  را  اذن  و  داشته  بیان  را  نظر  همین 

می  بیان  و  ديگر  کرده  معانی  دو،  آن  از  که  میکند  شود متفرع 

 . ( 75: 1ق، 1404 فارس،)ابن

ابن سیده »اذن« را در معنی اعلام و علم آورده و به اين بیت  
 امْرئِِ القَیْسِ استشهاد کرده است:

 بسَیْرٍ تَرىَ منه الفُرانقَِ أَزوَْرَا          إِنْ رجَعَْتُ مُمَلَّکًا أَذِينٌ و إِنِّى
 

اذن   برای  هم  ديگری  معانی  جمله  وی  از  است؛  آورده 

 . ( 96: 10ق، 1421)ابن سیده،  اباحه)اجازه( و استماع

 
 . 28-11، صص 1397پايیز و زمستان ، 7دوره پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن،  .1
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در   اللغهعسکری  اين   فروق  را  »اذن«  و  »اباحه«  گونه  فرق 
کند که اباحه همراه با عقل و سمع است ولی اذن صرفاً با  بیان می

 .(222ق،1400سمع است )عسکری،
آيات   از  مثال  ذکر  با  را  اذن  بحث  لغت  علمای  قرآن،  برخی 

داده  بیشتری  بیان  شرح  امر  يا  علم  معنای  به  را  اذن  ازهری  اند. 
کرده و در ادامه مباحثش با ذکر دو آيه »وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ  

  ( و »وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إلَِّا بِإِذْنِ 102اللَّهِ«)بقره/  أحََدٍ إلَِّا بِإِذْنِ
آنها را علم خداوند عنوان می100)يونس/1« اللَّهِ نمايد و  (،  معنای 

می اضافه  را هم  اين  اول  آيه  فقط در خصوص  اينجا  در  که    کند 
 امثال  و  سحر  در  خداوند  زيرا  است،  جل  و   عز  خداوند  جانب  اذن از

 . (15: 15ق، 1421 )ازهری،  کندنمی فحشاء به امر  آن
  ر اساس ارتباط با معنای بنا به نظر راغب اصفهانی واژه »اذن« ب 

هم   آگاهى  و  علم  به  لذا  و  شده  شنیده  که  است  چیزى  »اُذُن«، 
  أتعبیر شده است. زيرا غالباً علوم از راه گوش و شنیدن است و مبد

اصفهانى،   است)راغب  در  71ق،  1412آنها  را  در شیء  اذن  (. وی 
الهی،  امر  و  اراده  و  شیء  در  رخصت  و  اجازه  به  اعلام  معنای 

لِیُطاعَ إلَِّا  رسَُولٍ  مِنْ  أَرْسَلْنا  ما  وَ  آيه  به  )نساء/   اللَّهِ  بِإِذْنِ   دانسته و 
می64 استناد  أَصابَ(  ما  وَ  آيات  به  استشهاد  با  راغب  يوَْمَ  کند.  کُمْ 

(، وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ  166)آل عمران/    اللَّهِ  فَبِإِذْنِ  الْتَقىَ الْجَمْعانِ
بِإِذْنِ إلَِّا  أحََدٍ  بِإِذْنِ 102)بقرة/    اللَّهِ  مِنْ  إلَِّا  بِضارِّهِمْ شَیْئاً  لَیْسَ  وَ   ،)  

بیان می 10)مجادلة/    اللَّهِ اذن  معنای  در  نیز  را  علم  معنای  کند.  ( 
نويسد: بین علم و اذن فرق وجود دارد. اذن اخص است و وی می

بهب است  آن  در  مشیت  آنچه  در  نمیه جز  گرفته  آن   ؛شودکار  چه 
 (. 71ق :1412کار مورد رضايت باشد يا نباشد )راغب اصفهانى،

 داند: دامغانی معنای اذن در قرآن را بر دو صورت می
 اراده خداوند در آياتی نظیر:اذن در شیء به معنای 

 ( 102)بقره/ 2اللَّهِ« أَحَدٍ إلَِّا بِإِذْنِ مِنْ بِهِ  بِضارِّينَ »وَ ما هُمْ

 ( 145)آل عمران/3تمَُوتَ إلَِّا بِإِذْنِ اللَّهِ« أَنْ لِنَفْسٍ »وَ ما کانَ و

اللَّ فَبِإِذْنِ  الْجمَْعانِ  الْتَقىَ  يَوْمَ  أَصابَکُمْ  ما  »وَ    4هِ«و 

 ( 166عمران/)آل

 
 

 اذن خدا ايمان بیاورد«کس را نرسد، که بی»هیچ  .1
کسى را    آسیب رساندن بهاذن خدا قدرتکه آنان به وسیله آن سحر جز به  حالى. »در2

 نداشتند«

 اذن خدا نخواهد مرد« . »هیچ کس جز به  3

[ با هم روياروى شدند  . »و آنچه ]در جنگ احد[ روزى که دو گروه ]مؤمن و مشرک 4

 به شما رسید به اذن خدا بود« 

 و اذن به شیء به معنای امر در آياتی مانند:
 ( 38)رعد/ 5»وَ ما کانَ لِرَسُولٍ أَنْ يأَْتیَِ بِآيَةٍ إلَِّا بِإِذْنِ اللَّهِ«

 (11)ابراهیم/  6و »وَ ما کانَ لَنا أَنْ نَأْتِیَکُمْ بِسُلْطانٍ إلَِّا بِإِذْنِ اللَّهِ« 

 ( 64)نساء/ 7«أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلَِّا لِیُطاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ»وَ ما  و

 (  23)ابراهیم/ 8و» خالِدِينَ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِیَّتُهُمْ فِیها سلَامٌ«

رَبِّها«  و بِإِذْنِ  حِینٍ  کُلَّ  أُکُلَها   : 1  ق،1416  )دامغانى،  9»تُؤْتیِ 

163 ) 

شده توسط دامغانی(    ی آيات ذکرشیخ طوسی با ذکر آياتی )برخ 
تخلیه و  امر  لطف،  معنای  سه  در  را  کريم  قرآن  در  اذن    10وجوه 

 (. 243:  3ق، 1413 )طوسی، 11دانسته است
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 کلامی آنها-تفکرات مذهبی
موضوع جبر و اختیار و میزان اثربخشی انسان بر عالم خلقت يکی 

انديشمندان اسلامی بوده  از   مناقشات موجود بین تفکرات کلامی 
که بر نوع تفسیر آنها از آيات قرآن کريم نیز تأثیر گذاشته است. با  

گروه تفکرات  می بررسی  زمینه  اين  در  مطرح  و  اصلی  توان های 
ها بر نوع برداشت آنها از آيات قرآن  میزان تأثیرگذاری اين انديشه

 الهی را مشاهده کرد.کريم در موضوع اذن 
ای از آيات و  گروهی از متکلمین اشاعره به استناد ظواهر دسته 

ب ته  روايات،  منکر  أکلی سلب  اساساً  و  نموده  متوسطه  علل  از  ثیر 
واسطه  اند و خدای متعال را فاعل بیعلیت و تاثیر برای آنها شده

 
 اى بیاورد مگر به اذن خدا«. »و هیچ پیامبرى را نسزد که معجزه5

 « اى براى شما بیاوريم. »و ما را نسزد که جز به اذن خدا معجزه6
 هیچ پیامبرى را نفرستاديم مگر براى اينکه به اذن خدا، از وى اطاعت شود« . »ما 7
که به اذن پروردگارشان در آن جاودانند و درود گفتنشان )به يکديگر( در حالى. »در8

 «آنجا سلام است
 دهد« اش را به اذن پروردگارش در هر زمانى مى»میوه .9

کردن)را   .10 ترک  و  کردن  رها  معنی  به  محمد،  تخلیه  بن  حسین  اصفهانى،  غب 

القرآن ص فرهنگ ابجدى الفبايى عربى فارسى: ترجمه کامل   ، 298مفردات ألفاظ 
اينجا منظور آزاد گذاشتن و  است و به نظر می  ( 370المنجد الابجدى ص رسد در 

رفع مانع از انجام امور ضاره توسط فرد باشد به عبارتی صرفاً اراده تکوينی خداوند 

  واقع شده است.بر اين امر 
شیخ طوسی آيه »وَ ما کانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ« را در معنای لطف و آيه    .11

اللَّهِ بِإِذْنِ  لِیُطاعَ  إِلَّا  أَرْسلَْنا مِنْ رَسُولٍ  « را در معنای امر آورده است. دامغانی  »وَ ما 
اند. شیخ طوسی آيه  راده و امر آوردهاين آيات را در معنای امر و راغب در معنای ا 

»وَ ما هُمْ بِضارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ« را در معنی تخلیه ذکر کرده و دامغانی  
 در معنای اراده و راغب در معنای علم آورده است.



 5          ( 1-12)   1404پايیز و زمستان  ،  27  ی اپ ی ، پ 1، شماره  14و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

عادت الهی اند که  اند و معتقد شدهای قلمداد کردهبرای هر پديده
وجود ه  بر اين جاری شده که در شرايط خاصی پديده معینی را ب

ت اسباب و شرايط هیچ  ندارندأبیاورد وگرنه  آن  پیدايش  در  .  ثیری 
ايشان برای توجیه اين امر به موضوع کاسب بودن انسان در افعال  

 . (97م،1968)شهرستانی،  اختیاری دست يازيده اند

خاز  آلوسی،  بیضاوی،  می فخررازی،  را   ... و  رشیدرضا  از  ن،  توان 
 (. 87:  1392،2مفسران شاخص گروه اشاعره به حساب آورد)اسعدی،  

اِلّا   64فخررازی ذيل آيه   مِنْ رَسُول  اَرْسَلْنا  سوره نساء »وَ ما 
منظور از اذن را امر و تکلیف خدا ندانسته بلکه    1لِیُطاعَ بِإِذنِ اللهِ«

می  تعنوان  معنی  به  اذن  اين  است کند  الهی  کمک  و   ؛وفیق 
بنابراين خداوند هر که را اراده نکند توفیق و کمک نخواهد نکرد و  

می قویسپس  آيه  ماست.«گويد:»اين  مذهب  بر  دلیل   ترين 
را 126:  10ق،  1420)فخررازی، اذن  معنای  ديگر  جايی  در  وی   )

مستحق   که  عملی  جهت  او  توفیق  و  خداوند  تسهیل  و  تیسیر 
(.  414:  6  ق،1430)فخررازی،  2کندمغفرت است، بیان می بهشت و  

ب در  را  تفکر  وهابیت ه  اين  و  سلفیه  تفکر  در  شديدتر  صورت 
 توان ديد.می

دقیق نگاهی  اين  با  شرک  نوع  بدترين  گفت  بتوان  شايد  تر 
است که شخص تصور کند هرگونه اعتقاد به تأثیر موجودات ديگر  

بلکه بدترين قسم شرک    شرک است. اين عقیده خود نوعی شرک
است زيرا تمام موجودات ديگر را در عرض خداوند قرار داده است. 
تصور   به  اشیاء  تأثیر  انکار  و  معلول  و  علت  نظام  انکار  با  اشاعره 

گردد خود به  که اگر اشیاء اثر داشته باشند اين موجب شرک میآن
شده دچار  شرک  تصوّر نوعی  آنان  که  است  آن  معنايش  زيرا    اند 

تأثیر  کرده در  مستقل  آنها  باشند  داشته  اثر  اگر  اشیاء  که  اند 
باشند، و استقلال در تأثیر شرک است. وهابیان نیز معتقدند که  می

کارهای   و  است  مخلوقات  و  موجودات  به  مربوط  طبیعی  کارهای 
است خداوند  به  مربوط  طبیعی  اعتقاد    ؛مافوق  نوعی  نیز  اين 

 . (127، 1390)عابدی، آلود استشرک

 نفی اشیاء از گويد: »اشاعرهشهید مطهری در اين خصوص می
 سببیت و تاثیر به  اعتقاد اينکه حساب به اندکرده سببیت و ثیرأت

  اشیاء و مقابل خداست، در منشاها و هاقطب به اعتقاد مستلزم اشیاء
  ذات،  در که آينددرمی خداوند مقابل  در هاقطب صورت به  آنگاه

  ناآگاهانه  اشاعره شودمی معلوم اينجا از.  باشند داشته استقلال
 

إذن  .1 به  کنند  اطاعت  او  از  مردم  اينکه  براى  مگر  نفرستاديم  پیامبرى  هیچ   »يعنى 
 خدا.«

 توان در راستای تفکرات اشعری مسلک او دانست. البته اين نظر او را می .2

 قائل اشیاء برای است ذاتی شرک مستلزم که ذاتی نوعی استقلال
 اشیاء، از اثر نفی با اندخواسته و  اندبوده  غافل آن از اما اند،بوده 

 در شرک که حال همان لهذا در نمايند، تثبیت  را  خالقیت  در  توحید
  يیدأت را ذات در شرک نوعی ناآگاهانه اند،کرده نفی را خالقیت

اينها وارد مابانوهابی نظريه بر ايراد  اين  اند. عینکرده   نیز  است. 
  رو اين از و اندشده قائل اشیاء در ذاتی استقلال به نوعی ناآگاهانه

  و  قطبی به اعتقاد مستلزم را داشتن معمولی عوامل حد مافوق نقش
آنکه غافل اند،دانسته  خدا مقابل در قدرتی تمام  که موجودی از 

 خود از مستقل حیثیت هیچ   و است  حق اراده به وابسته هويتش
 به آنکه از پیش  او طبیعی ثیرأت مانند  او الطبیعی مافوق ثیرأت ندارد،

مستند  برای مجرايی جز او و است حق به مستند  باشد، خودش 
 بودن علم و وحی فیض واسطه آيا .  نیست اشیاء به حق فیض مرور

 اسرافیل بودن احیاء و واسطه  میکائیل بودن رزق واسطه و جبرئیل
 توحید نظر از است؟  شرک  الموت ملک بودن قبض ارواح واسطه و

  نوعی  به زيرا است، شرک انواع بدترين نظريه اين خالقیت در
 کارهای است. شده قائل مخلوق و خالق میان کار تقسیم

  قلمرو  را طبیعی کارهای و خدا اختصاصی قلمرو را ماوراءالطبیعی
  داده  قرار مخلوق و خدا قلمرو اشتراکی يا خدا مخلوقات اختصاصی

 در شرک عین شدن قائل مخلوق برای اختصاصی قلمرو .است
ديگر  نوعی نیز شدن  قائل اشتراکی قلمرو همچنانکه است، فاعلیت

 يک  تنها وهابیگری رايج، تصور برخلاف .است فاعلیت در شرک از
 ضد باشد، امامت ضد آنکه از پیش بلکه نیست، امامت ضد نظريه
 . (73، 1385است« )مطهری،  انسان ضد و توحید

است.  معتزله  گروه  تفکرات  عرصه،  اين  در  ديگر  مطرح  تفکر 
اعتقادی  دارای  بنده  يا  خدا  توسط  افعال  خلق  با  رابطه  در  معتزله 

باشند. گروهی از متکلمین معتزله نوعی استقلال در تأثیر خاص می 
اند و استناد افعال های اختیاری قائل شده خصوص در مورد فاعل به 

)مصباح يزدی،  .اند اختیاری انسان را به خدای متعال صحیح ندانسته 
از 449:  2،  1390 افعالی  توحید  بین  جمع  در  معتزله  عبارتی  به   )

گويند انسان کاملًا ر انسان از سوی ديگر، می سو و اراده و اختیا يک 
اعمال  پاسخگوی  بايد  هم  همین جهت  به  و  است  آزاد  و  مستقل 

آملی،   باشد)جوادی  را 58،  1383خود  عقیده  اين  شهرستانی   .)
می اين  بیان  خالق  گونه  بنده  اينکه  به  دارند  اتفاق  »معتزله  کند: 

به همین دلیل مست ثواب و  افعالش است چه خیر و چه شر و  حق 
شود و پروردگار متعال منزه است از اينکه شر و عقاب در آخرت می 

ظلم از او باشد و اين فعل، کفر و معصیت است. چرا که اگر او ظلم 
آفريد پس ظالم می  آفريد پس شود همان را  را  طور که چون عدل 

 (45م، 1968شود.« )شهرستانی،  عادل می 
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تا    1، در تفسیر آيات  زمخشری به عنوان مفسر شاخص معتزله
می   4 اعتراف  تفکر  اين  به  تلويحاً  تغابن    )زمخشرى،   کندسوره 

 . ( 547: 4ق، 1407
میاين را  بندگان  توسط  افعال  خلقت  مورد  در  نظر  توان گونه 

نوعی شرک در خلقت دانست. چرا که در جمع بین توحید افعالی از 
میيک ديگر،  سوی  از  انسان  اختیار  و  اراده  و  انسان  گوسو  يند 

پاسخگوی  بايد  به همین جهت هم  و  است  آزاد  و  مستقل  کاملاً 
اعمال خود باشد. لازم اين سخن چیزی جز تخصیص آيه کريمه  

فرمايد: هر چه وجود دارد خدا آفريده است، نیست؛ »قل الله  که می
( ولی چنین عموم يا اطلاقی که مطابق 16)رعد/ 1ء« خالق کل شی

نزه از تخصیص و مبرّای از تقیید است؛  برهان عقلی نیز هست، م
زيرا در قلمرو حکم عقل مجالی برای تقیید و تضییق نیست. البته  
فقه،   نظر  از  ذاتی،  صفات  در  اشاعره  شرک  مانند  هم  شرک  اين 

نمی اسلام  از  خروج  مصداق موجب  کلامی  نظر  از  گرچه  شود، 
 . (580 ،1383 حتمی شرک است)جوادی آملی،

ديگر   مطرح  از  تفکر  برگرفته  که  شیعی  تفکر  زمینه  اين  در 
 باشد. السلام است، میکلام اهل بیت علیهم

رسد که اذن  بنا بر نظر شیعه فعل مخلوق آنگاه به حیطه اجرا می 
الهی وجود داشته باشد يا به عبارتی يا امر خدا بر آن کار بوده يا اراده  

جزء شرور نیز بوده  خداوند بر آن کار قرار گرفته باشد. حتی اگر آن کار  
 باشد باز هم به اراده و مشیت الهی قابلیت اجرا دارد. 

 در  و  حوادث  و  هاپديده  همه  در  خداوند  فاعلیت  و  تکوينی  اذن
.  آنهاست  خدادادی  مبادی  و  اسباب  حفظ  با  انسان،  اختیاری  افعال

  طبیعی  علل  و  است  الأسبابمسببّ  و  بعید  فاعل  ديگر، خدا  بیان  به
 . است مباشر  سبب و قريب فاعل اختیار، و

 در  او  فاعلیت  که  نیست  معنا  اين   به  خدا  بودن  بعید  فاعل  البته،
 اسباب  و  علل  حفظ  با  خداوند  بلکه  ندارد،  حضور  قريب  فاعل  مرتبه

 خالق  او  چون  است،  فاعل  حقیقتاً  مراتب  و  مراحل  همه  در  طبیعی،
 است  چیز همه وجود آورندههب و

شرح اين تفکر مختار پرداخته شده و سپس در بخش بعد به  
شواهد قرآنی اذن به عنوان کلید موضوع ارتباط بین خداوند و فعل 
با ديدگاه متفاوت کلامی ذکر خواهد  مخلوقات و نظرات مفسران 

 شد. 
 
 

 
 « »بگو: آفريننده همه چیز خداست .1

 مفهوم اذن الهی در فعل وسایط. 4

ای از عناصر دارای حیات و فاقد حیات است  عالم خلقت مجموعه
با   يکديگر  که  در  مجموعه  يک  عنوان  به  و  بوده  ارتباط  در  هم 

تأثیرگذارند. جهان دارای حرکت و تحول است و میزان اثر هر يک  
بنا به نقشی که خداوند متعال برای آنها تعريف کرده متفاوت است 
به  انسان  دارد.  اختیار  در  انسان  را  محوری  نقش  میان  اين  در  و 

اللهی را هم بر دوش وان خلیفهعنوان موجود باشعور و ناطق که عن
کشد از زمان آفرينش همواره در معادلات جهان هستی، بازيگر می

 شده است. اصلی محسوب می
جان در عالم خلقت دارای تأثیر اين موجودات اعم از جاندار يا بی 

بین  اين  در  اساسی  مسئله  است.  انکارناپذير  تأثیر  اين  و  بوده 
عبارتی اگر اين تأثیر، مستقل از خداوند   چگونگی اين تأثیر است. به 

متعال فرض شود عملًا قدرت و حکمت و تسلط خداوند مورد خدشه  
می  سؤال  زير  توحید  اصل  و  شده  و  واقع  تأثیر  هرگونه  اگر  و  رود 

و   بوده  عینی  واقعیت  خلاف  عملًا  گیرد  قرار  انکار  مورد  اختیار 
حلی در اين دنبال راه باشد. بنابراين لازم است به  غیرقابل قبول می 

خصوص بود تا به مانند برخی فرق کلامی و مذهبی در ورطه افراط  
اند و تفريط فرو نرفت. اين نوع عقايد و تفکرات تا جايی پیش رفته 

که بسیاری از انتفاعات از بندگان را شرک خوانده و برخلاف روايات 
ت، زيارت  وارده و نظرات بسیاری از علماء اموری مانند توسل، شفاع 

 دانند.آلود می و ... را بدعت و شرک 
آيات قرآن کريم می  توان مفهوم »اذن« را حلقه  با نگاهی به 

به   آنگاه  مخلوق  فعل  دانست.  الهی  فعل  و  مخلوقات  فعل  وصل 
رسد که اذن الهی وجود داشته باشد يا به عبارتی يا  حیطه اجرا می

خداوند بر آن کار قرار گرفته باشد. امر خدا بر آن کار بوده يا اراده  
حتی اگر آن کار جزء شرور نیز بوده باشد باز هم به اراده و مشیت  

 الهی قابلیت اجرا دارد. 
الهی بر دو گونه است اذن تکوينی و تشريعی. خود   البته اذن 
به   مربوط  خاص  عام.  و  خاص  است  گونه  دو  نیز  تشريعی  اذن 

شود و عام شامل مجتهدين به  یالسلام مپیامبران و امامان علیهم 
 السلام مانند ولی فقیه. عنوان خلفای امام عصر علیه 

که  نواهی  و  اوامر  و  احکام  جعل  با  خداوند  تشريعی،  اذن  در 
انسان است،  واقعی  مفاسد  و  مصالح  و  حکمت  با  به  مطابق  را  ها 

( در واقع 151  :1388،11  )جوادی آملی،  خواندبهشت و مغفرت می
تشريعى با   اذن  مرتبط  و  انسان  اختیارى  اعمال  به  مربوط 

بوده و به امورقانون حرام و معصیت   گذاری و تفسیر و تبیین آن 
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نمی بِأَنَّهُمْ  تعلق  يُقَاتَلُونَ  لِلَّذِينَ  »أُذِنَ  شريفه:  آيه  اين  مانند  گیرد؛ 
 . (39« )حج/1ظُلمُِوا 

 الهى  اراده   و   حوادث   بین   حقیقى  اى رابطه   از   ، تکوينى   اذن 
عبارتی   دارد؛   حکايت  چیز    به  آن  دهد،  اجازه  به چیزی  خداوند  اگر 

تواند واقع شود، وگرنه رخ نخواهد داد. ممکن است چیزی از نظر می 
شرع مقدس حرام باشد؛ ولی خداوند به جهت آزمون و امتحان به 

سحر تأثیر  در  خدا  اذن  مانند  دهد؛  تکوينی  اذن  )جوادی 2آن 
 (.337:  1388،14آملی،
به د  کريم  قرآن  آيات  برخی  اذن ای  گونه ر  با  تشريعی  اذن 

است  تکوينی  شده  مانند عجین  شريفه   ؛  قَليلَةٍ »   آيه  فئِةٍَ  مِن  كَم 

 خداوند متعال  (. در اين آيه 249«)بقره/3غَلبََت فئِةًَ كَثيرَةً بِإذنِ الله
 اسلام هم اذن تکوينی داده است و هم اذن تشريعی؛  رزمندگان به  

عبارتی   وعده به  هم  و  کرده  استقامت  و  جهاد  به  امر  را  آنان  هم 
پیروزی را داده و زمینه آن را فراهم کرده است. البته اين نکته هم 
است  تکوينی  اذن  سنخ  از  پیامبران  معجزات  که  است  توجه  قابل 

الله ولی بیان و پیام آنها از جمله معجزه حضرت ختمی مرتبت صلی 
 قرآن کريم از نوع اذن تشريعی است.علیه و آله در بیان يعنی 

 و  هاپديده   همه  در  سبحان  خدای  فاعلیت   و  تکوينی  اذن
  مبادی   و  اسباب  حفظ  با  انسان،  اختیاری  افعال  در  و  حوادث

  و   خدا  مخلوق  انسان،  اختیار  و  طبیعی  علل  يعنی.  آنهاست  خدادادی
  استقلالی  گونههیچ   از  انسان   و   اوست  تکوينی  اذن  طول   در

خدا  بیان  به.  نیست  برخوردار   الأسباب مسببّ  و  بعید  فاعل  ديگر، 
 . است مباشر سبب و قريب فاعل اختیار، و طبیعی علل و است

 در  او  فاعلیت  که  نیست  معنا  اين   به  خدا  بودن  بعید  فاعل  البته،
  و   علل   حفظ  با   سبحان  خدای  بلکه  ندارد،  حضور  قريب   فاعل   مرتبه
 او چون  است، فاعل  حقیقتاً مراتب و مراحل همه  در طبیعی، اسباب
 (. 448 :1383است)جوادی آملی،  چیز همه وجود آورندههب و خالق

با رابطه  است،  خدا  خالقیت  و  فاعلیت  در  ذکر  قابل  مورد   دو 
اذن،   با  که  مخلوق  ديگری  و  است   فیّاض  و  خالق  که  خدا  يکی

  ممکنی   موجود  هیچ  وجود  يعنی  شود؛می  موجود  او  خلق  و  فیض
فرشته    آسمان،  زمین،  خدای متعال انسان،   بلکه   نیست،  عنهمفروغ

. آفريندمی  محض  نیستی  از  خود،  خاص  علل  و  مبادی  با  را...  و  
 و  است...  آفرين،فرشته  آفرين،زمین   آفرين،انسان   خدا  بنابراين،

  و   فیض  و  است  منّان  خدای  عطای  و  فیض  آنها   وجود  اصل   چون
 

 « »به کسانى که جنگ بر آنان تحمیل گرديده، اذن جهاد داده شده است .1

 102بقره:  .2

 شدند«  پیروز خدا  اذن به بسیار، گروهى بر که اندک گروهى »چه بسا .3

  واهب   و  معطی  و  فیّاض  به  وابستگی  و  تعلق  عین  هبه،  و  عطا
 فی   من   »يَسألُهُ   هستند؛   او  شئون  از   و  خدا  به   متکی  همگی  است،

  اين   با  تنها  (،29شأن« )رحمن/  فی  هو  يومٍ  کل  والأرض  السَّمَاوَاتِ
علیهم   روايات  و  قرآن   از  برگرفته   دقیق  تحلیل السلام  معصومان 
 جز   گاهیتکیه  و  پايگاه  هیچ  موجودات  شودمی  روشن  که  است

  خاص   شأن  هريک،  و  خدا  شئون  آنها  همه  و  ندارند  سبحان  خدای
  در   وی،  افاضه  مظهريت  عنوان  به   او  تکوينی  اذن  با  که  است  الهی

 (. 460 :1383 است )جوادی آملی، مؤثر   ديگر موجودات

فراوان تکوينی،  امور  در  »اذن«  قرآنیِ  تقريباً کاربردهای  اند. 
که  می گفت  همه  قرآن توان  تحقق  شرط  را  خداوند  اذن  کريم 

 (. 491: 1391 ها و حوادث دانسته است )مصباح يزدى،پديده
و  فعل  راستای  در  را  مخلوقات  افعال  وضوح  به  کريم  قرآن 

می معرفی  الهی  او خواست  اذن  با  جز  را  فعلیتی  هرگونه  و  کند 
نمیامکان در  پذير  موضوع  اين  کريم  قرآن  به  مراجعه  با  داند. 

چگونگی تحقق افعال موجودات اعم از جماد، انسان و فرشته قابل  
مشاهده است. از طرفی حتی افعال اختیاری انسان و هدايت او نیز 

شوند. برای تبیین بیشتر جزئی از فرايند الهی »اذن« محسوب می
های قرآنی اذن الهی در انجام امور موضوع به بررسی برخی نمونه

 شود.پرداخته می
 

 بررسی شواهد قرآنی اذن .5
 

 جمادات: 5-1

»أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ ما فیِ الْأرَْضِ وَ الْفُلْکَ تَجْری فِی الْبَحْرِ 
بِأَمْرِهِ وَ يمُْسِکُ السَّماءَ أَنْ تَقعََ عَلىَ الْأرَْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ 

 ( 65)حج/4رحَیمٌ« لَرَؤُفٌ 
در   آنچه  و  زمین،  در  آنچه  و  در آسمان  آنچه  آيه خدا  اين  در 
از فرو   بیان فرموده که  نموده و  انسان عنوان  درياها است مسخر 
اذن خودش جلوگیری کرده   بر روی زمین مگر به  افتادن آسمان 

می  آيه  اين  ذيل  طباطبايی  علامه  آسمان است.  از  نويسد:»مراد 
گذارد که آنها  باشد. پس خدا نمىدر آن است می  جهت بالا و آنچه

او   اذن  با  که  خودش  اذن  به  مگر  بیفتند،  زمین  به  و  ريزند  فرو 
صاعقهسنگ آسمانى،  مىهاى  زمین  به  آن  مانند  و  افتد« ها 

میهمین  .(403:  14ق،  1390)طباطبايی، مشاهده  که  شود  گونه 
 

ها را که به  بینى که خدا کائنات زمین را به خدمت شما گرفته و کشتى»مگر نمى  .4
دارد تا جز به اذن وى به زمین  فرمان وى به درياها روان است و آسمان را نگاه مى

 نیفتد که خدا با مردم مهربان و رحیم است.« 
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آيه گويای نظم موجود در جهان   اين نظم و  اين  بوده و  آفرينش 
 خروج از نظم ظاهری آن منوط به اذن و مشیت الهی است.

 ( 58)اعراف/1» وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّه ...«
اين يک عمل طبیعی است که اگر بذری در زمینی بود و آن  

اه در  زمین، قابلیت رويیدن گیاه را داشت و شرايط مساعد بود، گی
رويد؛ ولی قرآن شريف رويش گیاه را  طور طبیعی میآن زمین به 

 (. 491: 1391داند )مصباح يزدى، اذن خداوند می  منوط به 
 

 انسان 5-2

هُم   - وَمَا  وَزَوْجِهِ  الْمَرءِْ  بَیْنَ  بِهِ  يُفَرِّقُونَ  مَا  مِنْهُمَا  »فَیَتَعَلَّمُونَ 
 ( 102)بقره/2ذْنِ اللّهِ«بِضآَرِّينَ بِهِ مِنْ أحَدٍ إِلاَّ بِإِ

های هاروت و ماروت است که در  نام اين آيه درباره دو فرشته به  
به  بابل  سحر    سرزمین  مردم  به  ساحران  سحر  با  مقابله  هدف 

دادند؛  آموختند. در اين آيه بیان شده است که آنها سحر آموزش می می 
اذن  بزنند، مگر به  توانند به کسی ضرر  ولی ساحران با سحر خود نمی 

عبارتی   .خدا  بی   به  خدا  ساحران  ندارند.    ضرر   توانايی اذن  را  رساندن 
اين اجازه به معنای اذن تشريعی خداوند نیست، زيرا خداوند به    البته 

اذن  پس کافران بی   است.  مردم اذن نداده  کار حرام و ضرر رساندن به 
با رفع موانع  داوند  خ   بلکه   توانند کاری انجام دهند می ن تکوينی خداوند  

 به آنان جهت امتحان مهلت داده است. 

طبرسی معنای اذن را در اين آيه به نقل از حسن، تخلیه خداوند 
ادامه می  او را دور   دهد: دانسته و  تعلق بگیرد  اراده خدا  را  »هر که 

رساند و هر که را او بخواهد میان او  کرده و سحر به او ضررى نمی 
و  کرده  تخلیه  سحر  شد.«   و  خواهد  سحر  ضرر  گرفتار  نتیجه  در 

باب می 1،340،  1372)طبرسى،   اين  گويد: »منظور  ( زمخشری در 
اين است که شايد خداوند فعلی از افعال را نزد خود به وجود آورد و 

 .( 173:  1ق،  1407  شايد هم به وجود نیاورد.« )زمخشرى، 
می زمینه  اين  در  نیز  طباطبايی  دفع  نويسد:»اين  علامه  جمله 

می ذهن  به  که  است  توهمى  مگر آن  که  است  اين  آن  و  رسد 
توانند با سحر خود امر صنع و تکوين را برهم زده، از  ساحران می

تقدير الهى پیشى گرفته، امر خدا را باطل سازند؟ در جواب و دفع  
مى توهم  همین  اين  به  و  خداست  قدر  از  سحر  خود  نه،  فرمايد: 
توانند خدا را  به اذن خدا، پس ساحران نمىکند مگر  جهت اثر نمى

 (. 236: 1ق، 1390به عجز آورند« )طباطبايی، 

 
 اند« روياذن پروردگار می»زمین خوب و پاکیزه، گیاه خود را به .1

آن.  2 می  »از  چیزهايی  ]فرشته[  جدايی دو  شوهر  و  زن  میان  بدان،  که  آموختند 
 توانستند به احدی زيان برسانند« چند بدون اذن خدا نمیافکندند؛ هرمی

 ( 145)آل عمران/3»وَمَا کانَ لِنَفْسٍ أنْ تمَُوتَ إِلاَّ بِإِذْنِ الله« -

پديده ويژهمرگ،  شرايط  آن  تحقق  برای  طبیعی  است  ای  ای 
به منوط  را  طبیعی  پديدة  همین  قرآن  ولی  است؛  خلازم  دا اذن 

می   .داندمی آيه  اين  درخصوص  به  طبرسی  جز  نفسى  آورد:»هیچ 

که  "4ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَها " اذن خدا نخواهد مُرد مثل آيه 
اين است که شما نمی برويانید چرا که معنايش  را  توانید درختش 

اين   به  اخبار  آيه  در  و  نیست  بشر  قدرت  تحت  درخت  روياندن 
ک است  )طبرسى، مطلب  بود«  نخواهد  خدا  اذن  با  جز  مرگ    ه 

خدا  851  :2،  1372 امر  معنی  به  را  اذن  اين  رازی  ابوالفتوح   )
( و فخررازی آن را به معنی تیسیر  4:  6ق،  1408  )ابوالفتوح رازی،

 (. 414: 6ق، 1420داند )فخررازی،و توفیق الهی می
 ( 100)يونس/5 اللّهِ«» وَمَا کانَ لِنَفْسٍ أن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ -

اين آيه فعل اختیاری انسان يعنی ايمان را هم جز به اذن خدا  
کس ممکن براى هیچ  مجمع البیانداند و به نقل  قابل اجرا نمی

برايش   را  آن  اسباب  خداوند  اينکه  به  مگر  آورد  ايمان  که  نیست 
او  کار نیرو دهد و با نیروى عقلى که به  فراهم سازد و او را بر اين 

)طبرسی، ايمان کند  به  را دعوت  است وى    . (206:  5،  1372داده 
می الهی  توفیق  و  لطف  اراده،  معنی  به  را  اذن  اين  داند بیضاوی 

 (. 3،125ق، 1418 )بیضاوى،
اين خصوص میامام صادق علیه  اللَّهَ السلام در  فرمايند: »إِنَّ 

الْخَلقَْ إلَِ  -خَلقََ  صَائِرُونَ  هُمْ  مَا  فَمَا   -یْهِفَعَلِمَ  نَهَاهُمْ  وَ  أَمَرهَُمْ  وَ 
منِْ شیَْ بِهِ  يَکُونُونَ  أَمَرهَُمْ  لَا  وَ  تَرْکِهِ  إلِىَ  السَّبِیلَ  لَهُمُ  فَقَدْ جعََلَ  ءٍ 

 (. 159: 1ق، 1407آخِذِينَ وَ لَا تَارِکِینَ إلَِّا بِإِذْنِ اللَّهِ« )کلینی،

عنوان يکی البته ايمان اختیارى و هدايت به سوى خداوند به  
از امور، در تحققش محتاج به سببى خاص به خودش است و اين  

نمى واقع  مؤثر  نمىسبب  پديد  را  به  شود و مسبب خود  مگر  آورد 
و  پلیدی  سبحان  خداى  لکن  امر،  آن  در  سبحان  خداوند  اذن 
در   اذنی  آنها  به  و  داده  قرار  و جحود  عناد  اهل  برای  را  گمراهی 

راين امیدی به سعادت يافتنشان نیست  دهد و بنابجهت ايمان نمی
 (. 127: 10ق، 1390 )طباطبايی،

 و  تشريعی  اذن  و  اراده  برخلاف  هرچند  ورزيدن  شرک  بنابراين،
  اگر   زيرا  اوست؛  تکوينی  اذن  و  اراده   مطابق  ولی  خداست،  تکلیفی

 البته .  بورزد  شرک  تواندنمی  کسی  هرگز  نباشد  حق  تکوينی  اراده
 

 اذن خدا«تواند بمیرد، مگر بهکس نمی»هیچ  .3
 60نمل:  .4
 اذن خدا ايمان بیاورد«کس را نرسد، که بی»هیچ  .5
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  مؤثّر   انسان  خود  اختیار  و  انتخاب  و  اراده  راه  از  خدا  تکوينی  اراده
 (. 449: 1383 است )جوادی آملی،

فَإنِْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائةٌَ صابِرَةٌ يَغْلِبوُا مِائتَيَْنِ وَ إِنْ يَكُنْ  »  -

 ( 66)انفال/1«مِنْكُمْ ألَْفٌ يَغْلِبوُا ألَْفيَْنِ بِإذِْنِ اللَّ 
داده که   آيه خداوند وعده  اين  از شما شکیبا در  نفر  اگر هزار 

« را  کنند. »بِإِذْنِ اللَّهِباشند، به اذن خدا دو هزار نفر را مغلوب مى
اند. پس برخى به معناى علم خدا و برخى به معناى امر خدا دانسته 

اين متعال  خدای  میامر  مقرر  آنها گونه  برای  را  نصرت  که  گردد 
 (. 857: 1372،4  کند )طبرسی،تثبیت و تضمین می

 

 :پیامبران 5-3

 ( 38)رعد/ 2»وَمَا کانَ لِرَسُولٍ أن يَأْتیَِ بِآيه إِلاَّ بِإِذْنِ اللّه«
آيات  و  معجزات  آوردن  که  دارد  اشاره  نکته  اين  به  آيه  اين 
الهی توسط پیامبران جز به اذن خداوند میسر نیست. هر پیامبری  

م به مقتضای زمان خويش،  آوردن يک  أ با توجه  به  معجزه و  مور 
ای که جز با اذن الهی آيت جهت هدايت امتش بوده است. معجزه

 اند. به فعلیت نرسیده
يتِ لِِبَِي الْحَسَنِ ع لِمَا ذاَ بَعثََ اَللُّ مُوسَى   ك ِ قَالَ ابْنُ الس ِ
حْرِ وَ بَعثََ   بْنَ عِمْرَانَ ع بِالْعَصَا وَ يدَِهِ الْبيَْضَاءِ وَ آلَةِ الس ِ

بِآلَةِ   وَ عِيسَى  آلِهِ  وَ  عَلَيْهِ  اَللُّ  صَلَى  مُحَمَداً  بَعثََ  وَ   ِ ب  الط ِ
عَلَى جَمِيعِ الِْنَْبِيَاءِ بِالْكَلََمِ وَ الْخُطَبِ فقََالَ أبَوُالْحَسَنِ ع إِنَ  
عَصْرِهِ   أهَْلِ  عَلَى  الْغَالِبُ  كَانَ  ع  مُوسَى  بَعثََ  لَمَا  اَللَّ 

حْرَ فَأتَاَهُمْ مِنْ عِنْدِ   اَللِّ بِمَا لَمْ يَكُنْ فِي وُسْعِهِمْ مِثلْهُُ وَ مَا  الس ِ
بَعثََ   اَللَّ  إِنَ  وَ  عَليَْهِمْ  الْحُجَةَ  بِهِ  أثَْبتََ  وَ  بِهِ سِحْرَهُمْ  أبَْطَلَ 
عِيسَى ع فِي وَقْتٍ قدَْ ظَهَرَتْ فِيهِ الزَمَانَاتُ وَ احْتاَجَ النَاسُ 

ِ فَأتَاَهُمْ مِنْ عِنْ  ب  دِ اَللِّ بِمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ مِثلْهُُ وَ بِمَا  إلَِى الط ِ
أحَْيَا لَهُمُ الْمَوْتىَ وَ أبَْرَأَ الِْكَْمَهَ وَ الِْبَْرَصَ بِإذِْنِ اَللِّ وَ أثَبْتََ  
كَانَ  وَقْتٍ  فِي  مُحَمَداً ص  بَعثََ  اَللَّ  إِنَ  وَ  عَليَْهِمْ  الْحُجَةَ  بِهِ 

أهَْلِ  عَلَى  قَالَ    الْغَالِبُ  أظَُنُّهُ  وَ  الْكَلََمَ  وَ  الْخُطَبَ  عَصْرِهِ 
عْرَ فَأتَاَهُمْ مِنْ عِنْدِ اَللِّ مِنْ مَوَاعِظِهِ وَ حِكَمِهِ مَا أبَْطَلَ بِهِ   الش ِ
يتِ   ك ِ الس ِ ابْنُ  فقََالَ  قَالَ  عَلَيْهِمْ  الْحُجَةَ  بِهِ  أثَبْتََ  وَ  قَوْلَهُمْ 

مِثْلَكَ   رَأيَْتُ  مَا  الْيَوْمَ  تاَلَلَِّ  الْخَلْقِ  عَلَى  الْحُجَةُ  فَمَا  قَطُّ 
وَ   قهُُ  فيَصَُد ِ اَللِّ  عَلَى  الصَادِقُ  بِهِ  يعُْرَفُ  الْعقَْلُ  فقََالَ ع  قَالَ 
يتِ هَذاَ وَ اَللِّ هُوَ   ك ِ بهُُ قَالَ فقََالَ ابْنُ الس ِ الْكَاذِبُ عَلَى اَللِّ فيَكَُذ ِ

 . (25: 1ق، 1407)کلینی، الْجَوَابُ 

نويسد: »يک معجزه جهت ازاله عذر و علت و به  فخررازی می
بنابراين مقدار اضافه بر آن    ؛منظور اظهار حجت و بینه کافی است

منوط به مشیت الهی است که اگر خواهد آن را آشکار کند و اگر  
 

کنند،  دار يافت شوند بر دويست نفر غلبه پیدا مى»حال اگر از شما صد نفر خويشتن  .1

 آيند به اذن خدا« و اگر از شما هزار نفر يافت شوند بر دو هزار نفر غالب مى

 «ای بیاورداذن خدا معجزه »هیچ پیامبری را نرسد که جز به .2

ندارد.«)فخررازی، اعتراض  حق  کسی  و  نکند  آشکار    نخواهد 
اس50:  19ق،  1420 قطب  سید  البته  وقوع (  و  نشده  قائل  تثنائی 

می اقتضا  خداوند  حکمت  آنچه  وفق  را  اساس  معجزات  بر  و  کند 
 (. 2065:  4ق،1425 داند )سید قطب،خواهد میآنچه او می

گويد:»در واقع سنت خدا علامه طباطبايی در اين خصوص می
  بر اين جريان يافته که انبیاء )ع( از جنس خود بشر باشند، و اصولًا 

ائمس نه  له  گیرد،  صورت  مالوف  و  متعارف  طريق  از  رسل  رسال 
آن  مختصات  از  چیزى  اختیاردار  و  عالم  غیب  مالک  انبیاء  اينکه 

مثلاً آن هر چه    باشند،  داشتن  با  که  باشند  غیبیه  قوه  داراى يک 
بخواهند بکنند مانند اينکه قادر بر هر آنچه اراده کردند يا از ايشان  

هر   نتیجه  در  و  باشند  معجزهبخواهند  و  ايشان  آيه  از  که  اى 
نمی اتفاق  امر  اين  بیاورند،  اذن بخواهند  خداوند  اينکه  مگر  افتد 

دهد. بلکه ايشان مانند ساير مردم هستند و هیچ اختیارى از خود 
دست خداست. او است که اگر بخواهد آيه و ه  ندارند، و همه امور ب

مى  مىمعجزه  وقتى  البته  و  حکمت  فرستد،  که  اش  الهىفرستد 
اين و  بکند،  و  اقتضاء  مصلحت  در  اوقات  همه  که  نیست  طور 

خلقت   نظام  گشته،  باطل  حکمت  گرنه  و  باشند،  برابر  حکمت 
گردد، بلکه براى هر زمانى حکمتى است مناسب آن، و  مختل مى

حکمى است مساعد آن، و به همین جهت براى هر وقتى يک آيه 
 (. 374: 11ق، 1390 مناسب است« )طباطبايی،

معمولًا گفته شد  که  علیهم   همانگونه   با  متناسب  السلامانبیاء 
  دعوت   بتوانند   آن  کمک  به  تا  بودند،  معجزاتی  دارای  خويش  عصر

 است   کاری  معجزه  چون  و  تبیین کنند،  همگان  برای   را  توحید  به
  شود،   شرک  ترويج  برای  ایعده  دستاويز  است  ممکن  و  العادهخارق

 اینکته  به انبیا معجزات نقل از بعد  يا قبل قرآن در سبحان  خداوند
 .خداست اذن به معجزات همه اينکه آن و کندمی  اشاره مهمّ

 خداست  اذن   به   غیرعادی  و  عادی  از  اعم   کارها  همه  گرچه
اين  معجزات  مورد  در  لکن  گونههیچ  تا  کندمی  تصريح  اذن  به 

 هم   مسئله   اين   متذکر  مخصوصاً  و  نماند  باقی  ایشائبه   و  شبهه
  معجزه   و  آيت  تقاضای  مردم  هرگاه  که  نبوده  چنین  که  شودمی
  خواست می  آيتی  هر  يا  خواستمی  وقت  هر  پیامبری  يا  کردندمی
  دادن   نشان  برای  هامحدوديت  اين.  کند  پیدا  تحقق  معجزه  آن  فوراً

 جمله  از  کمالاتی  داشتن   با   انبیا  همه  اينکه   و  است  ربوبی  توحید
  هر   و  نداشتند  خود   از  را  کمالی  آنان   از  يکهیچ  معجزه،  اظهار
  سبحان  خدای از غیرمستقیم يا مستقیم   شود مشاهده آنها از کمالی
 . است

 در  امور   در   استقلال   نقش   اين  عدم   به   گاهی   اينها   بر   افزون 
 تصريح  است   مطرح   سوءاستفاده   خطر   احتمال   که   ويژه   شرايط 
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 و  کفار   با   خداوند   برخورد   بیان   خلال  در   نمونه   باب   از .  نمايد می 
  »لیس :  فرمايد می   آنها   درباره   گیری تصمیم   انحای   و   اسلام   معاندان 

 (.660  : 1383 ()جوادی آملی، 128)آل عمران/ 1ء«شی   الأمر   من   لک 
داريم؛  فراوانی  آيات  کريم  قرآن  در  خاص  معجزات  درباره 

شده  السلام بر اين تأکید  مريم علیه بنويژه درباره حضرت عیسی به
می انجام  او  که  را  کارهايی  تمام  که  اللّهاست  اذن  به  و   داد  بود 

برخی  که  است  سبب  بدين  وی  درباره  قرآن  فراوان  تأکید  شايد 
اند و اين معجزات را هم دلیل الوهیت او  قايل به الوهیت وی بوده 

ويژه در اين مورد، تعبیر »بِاِذْنی« و  رو، قرآن بهاين  شمردند؛ ازمی
 (. 492 :1391 فرمايد )مصباح يزدى،« را تکرار مینِ اللّهِ»بِاِذْ

فِيهَا »  - فتَنَفخُُ  بِإذِْنِي  الطَيْرِ  كهَيْئةَِ  ينِ  الط ِ مِنَ  تخَْلقُُ  إذِْ 

وَإِذْ   بِإذِْنِي  وَالِبْرَصَ  الِكمَهَ  وَتبُْرِيءُ  بِإذِْنِي  طَيْرًا  فتَكَونُ 
 (110)مائده/2« تخُْرِجُ الْمَوتيَ بِإذِْنِي

کید بر ايجاد اين معجزات  أ« را ترازی علت تکرار »بِإِذْنیِفخر
به قدرت خداوند متعال و آفرينش آنها توسط اوست و نه به قدرت 

علیه عیسی  حضرت  ايجاد  میو  ق،  1420  داند.)فخررازی،السلام، 
گونه ادامه  ( علی بن محمد خازن، شرح فخررازی را اين460  :12
خداوند متعال است و خالقی جدای از  دهد که خالق همه اشیاء  می

علیه  عیسی  حضرت  معجزه  پرنده،  اين  خلقت  و  نیست  السلام  او 
 است که خداوند بدين وسیله ايشان را گرامی داشته است )خازن،

 (. 91: 2ق، 1415
مس عظمت  علت  به  را  تکرار  اين  علت  طباطبايی  له  ئعلامه 

می اضافه  و  دانسته  حیات  افاضه  و  اين  کند  خلقت  به  تکرار  اين 
بوده که در دل  نکند که غیر خدا هم  دلیل  هاى شنوندگان خطور 

ولو مى نماند  باقی  خطور  اين  و  کند،  حیات  افاضه  مستقلاً  تواند 
 (. 221: 6ق، 1390 براى مدتی کوتاه )طباطبايی،

براى   »بإذنى«  قید  مرتبه  يک  که  است  توجه  قابل  نکته  اين 
بود   کافى  معجزات  مىهمه  تأکید  بار  چند  کريم  قرآن  و  امّا  کند، 

  ندارند   هیچ  خود  از  ذاتاً  امکانی  موجودهای  که  است  اين امر قرينه
 حسنای  اسمای  ساير  اسناد  مانند  آنان،  به  آفريدن  سمت  اسناد  و

 :1383  است )جوادی آملی،  آنان  بودن  مظهر  حد  در  آنها،  به  الهی
انس  .(400 از  امورى  چنین  صدور  به  اعتقاد  مخلوقی  پس  يا  ان 

اين  او  که  باشد  معتقد  انسان  است که  موجب شرک  آنگاه  ديگر، 
 

 نیست« تو اختیار  در کارها اين از  يک»هیچ  .1
بهآن   »و  .2 که  به  گاه  ]چیزی[  گل  از  من  می  اذن  پرنده  آن  شکل  در  پس  ساختی، 

اذن من کور مادرزاد و مبتلا به پیسی   شد و بهای میاذن من پرنده  دمیدی و بهمی
 آوردی« اذن من ]زنده از قبر[ بیرون میگاه که مردگان را بهدادی و آنرا شفا می

مى  انجام  خويش  اذن  به  و  استقلالًا  را  معتقد  کارها  اگر  اما  دهد، 
دهد که در عالم طبیعت باشد که خدا به کسى چنین قدرتى را مى

پديده طبیعت،  قوانین  برخلاف  و  بکند  وجود  تصرف  به  را  هايى 
اعت اين  و بیاورد؛  است  توحید  عین  بلکه  نیست  تنها شرک  نه  قاد 

اکرم   پیامبر  رسالت  انکار  است،  قرآن  انکار  آن،  کردن  انکار  حتى 
 .صلى الله علیه وآله و انکار توحید به معناى کامل آن است

فرهنگ آيت به  توجه  با  را  اذن  اين  يزدی حقیقت  الله مصباح 
که پیامبر اکرم و  کند  کید میأشیعه، »ولايت تکوينى« دانسته و ت

علیهم ائمه اطهار  تکوينىى  ولايت  دارای  )مصباح السلام،  اند 
می  .( 492:   1391  يزدى، جواب  بنابراين  را  شريفه  آيه  اين  توان 

يا   و  ندارند  قبول  را  تکوينى  که ولايت  به کسانى  دانست  قاطعی 
 دانند. شوند و آن را منافى با توحید افعالى مىمنکر توسّل مى 

 ( 64)نساء/3ما اَرْسَلْنا مِنْ رَسُول اِلّا لِیُطاعَ بِإِذنِ اللهِ«» وَ  -

مردم   توسط  پیامبران  اطاعت  وجوب  از  شريفه  آيه  اين  در 
مقید   الهی  اذن  به  اطاعت  اين  البته  است،  آمده  میان  به  صحبت 

 شده است. 

می  آيه  اين  ذيل  اذن زمخشری  به سبب  خدا  نويسد: »رسول 
اطاعت شود.   بايست  او  الهی  از  تا  مبعوث شده  مردم  به سوی  او 

پس  خداست  فرستاده  او  که  دلیل  اين  به  شود  تبعیت  و  اطاعت 
)زمخشرى،  خداست.  معصیت  معصیتش  و  خدا  طاعت    طاعتش 

ادامه  528:  1ق،  1407 اينگونه  را  اين سخن زمخشری  بیضاوی   )
دهد که کسی که به حکم رسول راضی نباشد در واقع رسالتش  می

نکرد قبول  کافر را  او  پس  باشد.  داشته  اسلام  ظاهر  به  هرچند  ه 
 ( 81: 2ق، 1418است و مستوجب قتل.)بیضاوى، 

احتراز   المنارصاحب   و  احتیاط  جهت  را  الله  اذن  قید  آوردن 

داند از آن جهت که شايد برخی گمان برند رسول را بايد بالذات  می
تنها  ذاتی  اطاعت  که  حالی  در  کرد  اطاعت  قید  و  شرط  بدون  و 
اوست  و  آنهاست  خالق  و  مردم  بعنوان رب  عزوجل  خداوند  برای 
که فرمان داده رسولان اطاعت شوند. پس طاعت ايشان به اذن و  

 (.  233: 5 ق،1414ايجاب او واجب است )رشید رضا، 
می خصوص  اين  در  نیز  طباطبايی  »خداوند  علامه  نويسد: 

سبحان از وجوب اطاعت از رسول خدا )ص( ياد کرده است ، آن  
به   است چرا که  از خدا  امر همان اطاعت  اين  و  مطلق  بطور  هم 
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 11          ( 1-12)   1404پايیز و زمستان  ،  27  ی اپ ی ، پ 1، شماره  14و زبان قرآن، سال    ر ی پژوهشنامه تفس 

 

فرموده: ديگر  در جاى  آنچه  مانند  است  خدا  يُطعِِ    "اذن خود  منَْ 

 (. 404: 4ق،1390( )طباطبايی، 80« )نساء/1"اللَّهَالرَّسُولَ فَقَدْ أَطاعَ 
اش اطاعت خداست. پس اطاعتى که به اذن الله است پشتوانه 

است.  توحید  از شؤون  بلکه  ندارد  منافات  توحید  با  اطاعتى  چنین 
معتقد   کسى  که  است  اين  دارد،  منافات  تشريعى  ربوبیتّ  با  آنچه 

تبارک و تعالى و در عرض   از خدای  او، کسانى هستند  باشد غیر 
کند، آنها هم حق دارند خود که همانگونه که خدا قانون وضع مى

بدون اتکاء به او قانون وضع کنند و اطاعت چنین کسانى هم مثل 
اطاعت خدا واجب باشد. اين شرک است، اما اگر کسى گفت خدا  

ش در  که  است  فرموده  تعیین  را  در ئکسانى  و  دخالت  مردم  ون 
مر و نهى کنند و بر مردم هم واجب باشد آنها را امورشان تدبیر و ا

نیست)مصباح   شرک  وجه  هیچ  به  اعتقادى  چنین  کنند؛  اطاعت 
 (. 74: 1391 يزدى،

 

 گیری نتیجه
تأت به خداوند و  افعال مخلوقات  استناد مکرر  بر  بر أکید قرآن  کید 

می را  آن  تکرر  و  »اذن«  واژه  به ذکر  دادن  آگاهی  دلیل  به  توان 
فراموشی  مؤثر   اين  دانست.  او  فراموشی  از  جلوگیری  و  واقعی 

مستقل   تأثیر  به  قائل شدن  و  ورطه شرک  به  ورود  باعث  گهگاه 
پديده  و  موجودات  میبرای  میها  کريم  قرآن  ضمن شود.  خواهد 

مأت وجود  آنها،  تأثیرات  يا  طبیعی  عوامل  وجود  را ؤيید  اصلی  ثر 
افعال   و  موجودات  کند  اعلام  و  شود  خداوند يادآور  بدون  آنها 

 ثیری ندارند.أگونه تهیچ
»فتبارک  مانند   آيات  بعضی  از  «2الخالقین  أحسن  الله  آيه 

مستفید14)مؤمنون/ نیز  که   شود  (  خدا  از    که   هستند  کسانی  غیر 
آنچه    است،  احسن  آنها  همه  از  خداوند  و  دارند  خلقت  قدرت ولی 

اين است  و  خداوند است  اختیار  در  منحصراً  خلقت  که  مهم است 
آنان   اينکه  نه  هستند،  او  خالقیّت  فیض  مجرای  تنها  ديگران   هم 

 توحید  زيرا  باشد؛  الخالقین  احسن  خدا هم  و  هم خدا  و  باشند  خالق
( 16شی«)رعد/  کلّ  خالق  » الله  ديگر مانند  آيات  از  که  در خالقیت

  آيد، برمی  (50)طه/«3هدی   ثمّ  خَلْقَه  ءٍشی  کل  اعطی  الّذی  و »ربّنا
 اوست.  فیض مجرای فقط خداوند غیر که است آن دلیل

 
 »کسى که رسول را اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده است«  .1
 « برکت است خدا که نیکوترين آفرينندگان است »با .2

  داده،   اوست  درخور  که  خلقتى  را   چیزى  هر  که  است  کسى  ما  پروردگار:  »گفت  .3
 « است فرموده هدايت را  آن سپس

 

که است  پديده   واضح  و  ماورای عوامل  و  طبیعی  مادی،  های 
تأثیر اصل طبیعی،  بلکه  ندارند؛  استقلالی  هیچ  خود  از  اما  گذارند؛ 
خداوند    ه و اذنآنها وابسته به اراد هستی و تأثیر همة وجود، ادامة

او تعلق گرفته، اثر خود را در طول    خواستی که  ااست و به اندازه
خداوند   بنابراينکنندمی  ظاهرتأثیر  رابطة   .  دو  هر  بین  که  سببی 

، میان خدا هاموجود برقرار باشد، آن رابطه در سطحی بالاتر از فهم
کند و آن را  خداست که آن سبب را ايجاد می.  برقرار است  آنهاو  

تا تأثیرات ديگری در  دهد  و در واقع اذن میدهد  طه قرار میواس
 .اين عالم تحقق يابد

توان میفاعلیت طولی    اذن الهی که در چارچوب  بدين ترتیب
کرد تعريف  را  جهتپاسخی  توان  می  آن  مسئله  حل    دانست 

در    . خداوند با تأثیر ساير عوامل  خالق مطلق يعنیرابطه    چگونگی
عوامل    نتیجه ساير  و  خدا  به  پديده  يک  استناد  مسئله  حل  کلید 

عوامل،   اين  با  خدا  رابطه  که  است  اين  به  ماورايی،  و  طبیعی 
طولی  به تأثیر  ديده  صورت  و  و  از   ارادةاذن  فراتر  سطحی  در  او 

غیر  و  مادی  عوامل  تأثیر  هر    اين بنابر شود.  بررسیمادی  سطح 
آفريدة عالم،  اين  در  برای تحقق  خداست و خدا سببی  را  آن  وند، 

  هستی و تأثیر آن، حال، اصل  هر  امر ديگری، سبب قرار داده و در
 او وابسته است.  اذنبه وجود خدا و 

مشاهده   اسلامی  فرق  مفسران  نظرات  مجموع  به  نگاهی  با 
ديدگاه می که  نوع  شود  به  توجه  با  انديشمندان  اين  کلامی  های 

بعضاً بر نوع تفسیر آنها از آيات قرآن  نگرش کلامی و مذهبی آنها  
»اذن«   مفهوم  معنای  از  را  خاصی  برداشت  و  داشته  تأثیر  کريم 

است.  هب آورده  با  وجود  رابطه  در  اشاعره،  تفکر  منسوبان  چنانکه 
مخلوقچگونگی   و  خالق  را   ،ارتباط  الهی  خواست  و  فعل  بیشتر 

کم را  مخلوق  فعل  و  داشته  جبمدنظر  وادی  به  و  ديده  ر  رنگ 
 اند.متمايل شده
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